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رابطه میان بعثت و ولایت از دیدگاه آیت الله خامنه ای دام ظلّه
ابراهیم ابراهیمی[footnoteRef:1] [1:  . پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم؛ ] 

چکیده
بعثت انبیا، دستگیری انسان در مسیر کمال و عبودیت او است و اهدافی که برای بعثت انبیا بیان شده است، راهبردهای کلی این مسیر را ترسیم می‌کند. تلاوت آیات، نقطه شروع دعوت انبیا و توحید، جهت نهایی بعثت آنها است. اهداف دیگر بعثت در قرآن کریم عبارتند از تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه، قسط و عدل. تحقق هر یک از این اهداف، مناسباتی را می‌طلبد که تبیین آنها، هدف این پژوهش است. در این میان سوالی که محور بحث قرار می‌گیرد، آن است که از منظر رهبر فرزانه انقلاب ـ آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی ـ چه رابطه‌ای بین بعثت و اهداف آن با ولایت یا همان حکومت ولایی وجود دارد؟ روش تحلیل محتوای کیفی که ما را در دستیابی به پاسخ این سوال همراهی می‌کند، نشان می‌دهد که حکومت ولایی، تنها راه تحقق عدالت اجتماعیِ مورد نظر اسلام است. تزکیه انسانها نیز ـ که فرع بر عادلانه شدن نظام اجتماعی جامعه است ـ در گرو استقرار حکومت ولایی است.
واژگان کلیدی: بعثت، ولایت، حکومت اسلام، قسط و عدل، تزکیه، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
مقدمه 
جوامع بشری از دیرباز، تشنه اموری همچون عدالت بودند، همچنین تاکنون ظلمهایی زیادی را از ناحیه دیگر انسانها متحمل شدند که ریشه در حیوانیت درون انسان دارد. در راستای تحقق غرض خلقت انسان، انبیای بزرگی از جانب پروردگار عالم مبعوث شدند و مجموعه برنامه‌های‌ الهی را ابلاغ کردند تا هم ریشه ظلمها خشکیده شود و هم نیازهای انسان برآورده شده، استعدادهایش شکوفا گردد. مسایل راهبردی که توسط انبیا در این مقام ابلاغ شده، همان اهدافی است که خدای خالق و رب‌العالمین به عنوان اهداف بعثت بیان نموده است. تدقیق در مفهوم این هدفها و چگونگی تحقق آنها و همچنین رابطه آنها با یکدیگر می‌تواند کمک شایانی را در مسیر تحقق آنها بنماید و مسیر جامعه را در هر عصر و مصری هموار کند و پندارهای ناصواب را بزداید. در بین اهداف بعثت، دو هدف قسط و عدل یا همان عدالت اجتماعی و مساله تزکیه انسانها، اهمیت بیشتری دارد. این مقاله با پرداختن به امور فوق از منظر اندیشمند بزرگ جهان اسلام و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مد ظله العالی، در صدد است تا رابطه بعثت و اهداف آن را با حکومت ولایی اسلام تبیین نماید و راهبردهای تحقق اهداف اصلی بعثت را بازگو کند، از اینرو سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه «بعثت و حکومت ولایی، چه رابطه‌ای با هم دارند؟». سوالات فرعی عبارت است از «اهداف بعثت انبیا چیست؟»، «راهبرد تحقق تزکیه انسانها چیست؟»، «راهبرد تحقق عدالت اجتماعی چیست؟». این تحقیق که در مقام پاسخ به سوالات فوق، از مطالبی همچون بیانات معظم‌له در دوران ریاست جمهوری و رهبری و برخی سخنرانیهای قبل از ریاست جمهوری و همچنین کتابهای تالیفی ایشان بهره برده است، تلاش خود را در جهت تبیین خالص نظرات معظم له و به دور از هیچگونه تحمیلی مبذول داشته است، چراکه پاسخ درست و دقیقِ چنین پردازشهایی می‌تواند زمینه گفتمان‌سازی و همچنین تصمیم‌سازی را در دستیابی سریعتر به اهداف فراهم آورد.
1. مفهوم‌شناسی
· بعثت
چند نکته در خصوص اصطلاحِ قرآنیِ این کلمه قابل توجه است؛ اول این که بعث، صرفِ فرستادن نیست، بلکه فرستادن و گسیل داشتن همراه با حالت فوق‌العاده و با سرعت است، همچون گلوله‌ای که به سرعت از دهانه وسیله جنگی خارج می‌شود (خامنه‌ای، 1401: 242). نکته دوم آن که معنای این کلمه به حسب اختلاف مواردی که به آن تعلق می‌گیرد، متفاوت است، البته این معانی با معنای اصلی آن سازگار است، مثلا معنای بعث در آیه «وَ الْمَوْتى‏ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ» (انعام: 36)، بیرون آوردن از قبر و سوق دادن به قیامت است، اما بعث در آیه «ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى‏ لِما لَبِثُوا أَمَدا» (کهف: 12) برانگيختن بدون فرستادن به جایى است، در آیه «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» (نساء: 35) بعث به معنای انتخاب‌کردن و برگزیدن است و در آیه «هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ» (جمعه: 2) به معنای فرستادن پیامبران است (راغب اصفهانی، 1412 ق: ص 132). مراد ما از کلمه بعث در این جستار، همین استعمال اخیر است؛ یعنی برانگیختن و فرستادن پیامبران برای نجات انسانها.
· ولایت
کلمه ولایت که از مشتقات (ولی) است، به دو وجه استعمال شده است؛ وِلایت و وَلایت. در معنای این دو کلمه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از معانی ذکرشده برای وِلایت ـ به کسر واو ـ عبارت است از: نصرت (فیومی، 1414 ق: ج 2، ص 672)، طرح، امارت و سلطنت (ابن اثیر جزری، 1367: ج 5، ص 228؛ ابن منظور، 1414 ق: ج 15، ص 407؛ طریحی، 1375: ج 1، ص 455)، سلطان (جوهری، 1404 ق: ج 6، ص 2530)، تولی و سرپرستی امر (راغب اصفهانی، 1367: ص 885). معانی که اهل لغت برای وَلایت ـ به فتح واو ـ برشمرده‌اند، عبارت است از: نصرت، نَسَب، آزادشده (ابن اثیر جزری، 1367: ج 5، ص 228)، محبت (مطرزی، 1399: ج 2، ص 372). البته برخی از اهل لغت، به این نکته اشاره کردند که بنابر قولی، حقیقت این دو کلمه یکی بوده و به معنای سرپرستی و برعهده‌گرفتن امر است. (راغب اصفهانی، 1412 ق: 885).
ولایت در حوزه‌های مختلف ـ همچون فقه، کلام، عرفان و قرآن ـ معانی متفاوتی دارد. کلمه ولایت و دیگر مشتقات نظیر آن، بیش از 200 بار در قرآن به کار رفته است. اهل لغتِ قرآن بر این باورند که این کلمه به معنای قرارگرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است، به نحوی که فاصله‌ای از جنس غیر میانشان نباشد، از این‌رو استعمال آن در اموری همچون قرب و نزدیکی ـ از جهاتی مثل مکان، نسبت، دین، نصرت، دوستی یا عقیده ـ از باب استعاره است (همان). برخی از مفسرین نیز  اصل در معناى ولایت را برطرف‌شدن واسطه بين دو چيز می‌دانند؛ واسطه‌اى كه از جنس خود آنها نيست (طباطبایی، 1393 ق: ج 10، صص 88 ـ 89). 
در اصطلاحات قرآن و حدیث، ولایت به معنای پیوند، به هم پیوستگی، در هم‌پیچیدگی و در هم‌تنیدگی است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام به مناسبت عيد سعيد غدير در تاریخ 27/01/1377) و بر انواع و اقسام پیوندهای مستحکم اطلاق می‌شود که البته این معانی، مصادیق ولایت محسوب می‌شوند (خامنه‌ای، 1401: بیان قرآن؛ تفسیر سوره مجادله، ص 112). این پیوند و در هم تنیدگی بین دو نفر یا دو چیز که از آن به ولایت تعبیر می‌شود، ممکن است به هر انگیزه‌ای وجود داشته باشد، مثلا بین دو نفر که موجب می‌شود یکی از دیگری ارث ببرد یا مثلا بین حاکم و مردم که به حاکم ولی یا والی گفته می‌شود (خامنه‌ای، 1401: بیان قرآن؛ تفسیر سوره برائت، ص 99). تعدد و اختلاف مصادیق ولایت از آن‌رو است که پیوند و در هم‌ تنیدگیِ دو چیز، انواع مختلفی دارد و به حسب خارج و واقع متفاوت است، به همین خاطر ولایت در معانی همچون حکومت، سرپرستی، ولی امر، ولایت به ارث، نسب، محبت، نصرت، ناصر، عقیده، آزاد کردن بنده و بردگی استعمال می‌شود. اطلاق ولایت بر این معانی بدان معنا نیست که معنای ولایت، منحصر در یکی از این اطلاقات بوده و به آن مصداق اختصاص دارد. حال اگر کلمه ولایت و مشتقاتی نظیر آن، در جایی به کار رفت و قرینه‌ای وجود نداشت تا نوع پیوند و ارتباط کشف شود، در چنین حالتی طبق قاعده عمل شده، بر معنای پیوند و ارتباط حمل می‌شود؛ پیوند و ارتباطی که برای ما مبهم است، اما اگر قرینه‌ای دال بر نوع پیوند و ارتباط وجود داشت، ولایت بر همان معنا حمل می‌شود (همان، ص 393).
آنچه که از ولایت در این نوشتار مراد است، یکی از معانی است که ولایت در آن معنا استعمال می‌شود و آن، حکومت است. اسلام، حكومت را با تعبير ولايت بيان مي‌كند و حاکم را به ‌عنوان والى و ولى معرّفى مي‌كند. این تعبیر بدان معنا است که حاکم و مردم، پیوستگی جدایی‌ناپذیری از هم دارند؛ حکومت از خود مردم است و ارتباط نزدیک و صمیمانه و محبت‌آمیز بینشان برقرار است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام به‌مناسبت عيد سعيد غدير در تاریخ 6/2/1376).
2. مساله بعثت
«بعثت» از جمله تعابیری است که در قرآن برای «فرستادن رسولان الهی به سوی مردم» استفاده شده است؛ «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِم‏» (آل‏عمران : 164). نکته مهم در اینجا آن است که بعثت یک تعلیم و حرکت عادی درس‌آموز نیست که آن را صرفا در تعلیم دادن به مردم خلاصه کنیم. اگر بعثت در همین امر خلاصه می‌شد، تعبیر بعثت می‌بایست در خصوص افلاطون‌ها و سقراط‌ها که اموری را به بشریت تعلیم دادند، به کار می‌رفت (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار مسئولان نظام و سفراى كشورهاى اسلامى در سالروز مبعث پيامبر اكرم9 در تاریخ 14/01/1398). البته این سخن بدان معنا نیست که تعلیم خارج از مساله بعثت است؛ بعثت، تعلیم را نیز با خود به همراه دارد؛ «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَة» (آل عمران: 16). آری، یکی از اهداف بعثت، مساله تعلیم است و نه تنها تعلیم در قالب بعثت می‌گنجد، بلکه امور دیگری همچون تلاوت آیات و تزکیه نیز مندرج در آن است. علاوه بر اینها، مساله مهم دیگری نیز در قالب بعثت وجود دارد (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در تاریخ 14/1/1398) و آن مساله مهم همانا رستاخیز اجتماعی نبی است. بعثت نوعی برانگیختگی انسانِ برگزیده خدا است که این برانگیختگی، با اتصال به منبع لایزال علم و قدرت الهی همراه می‌شود و در نهایت، به برانگیختگی مجموعه‌های بشری منتهی می‌شود (بیانات امام خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث در تاریخ 21/12/1399)؛ پس از آنکه وحی الهی، رستاخیز و قیامتی را در باطن و روان نبی به وجود آورد و همه مایه‌های درونش به فعلیت رسید و آماده تحمل بار عظیم الهی شد، بعثت درونی در وجود او به وقوع می‌پیوندند که مقدمه بعثت بیرونی نبی می‌شود و روح نبی به‌سان سرچشمه‌ای فیاض، به متن جامعه بشری سرازیر شده، وظیفه دارد رستاخیز عظیم‌تری را در متن جامعه و در راستای اهداف بعثت به وجود آورد. اینجا است که بعثت به معنای واقعی تحقق می‌یابد (خامنه‌ای، 1392: 329 ـ 369).
در اینجا شایسته است نکته‌ای مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه مسیری که نبی در تحمل این بار مسوولیت در پیش دارد، مسیری پر از مصائب و سختی‌ها است، چه اینکه تحقق محتوای بعثت در جامعه، جز از راه مبارزه به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و هيچ پيغمبرى نتوانست اين راه را بدون مبارزه بپيمايد (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران به مناسبت عيد سعيد مبعث در تاریخ 19/09/1375). مخالفت مُترَفین و سلاطین و طواغیت با انبیا، ریشه در همین امر دارد؛ (بیانات امام خامنه‌ای در شروع درس خارج فقه در تاریخ 19/06/1380) «وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ‏» (سبأ: 34)، جنگ و مبارزه پیامبران و مومنان خداپرست با حکومتهای فاسد و قدرتهای طغیان‌گر به خاطر ایجاد همین رستاخیز اجتماعی در راستای تحقق محتوای بعثت است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى در تاریخ 27/12/1380)؛ «وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ» (آل عمران: 146).
3. اهداف بعثت انبیا
در قرآن حکیم و روایات نقل‌شده از معصومین:، اهداف مختلفی برای بعثت پیامبران بزرگ الهی بیان شده است که برخی از آنها عبارتند از: توحید، تزکیه، عدل و قسط، حیات طیبه، جامعه و تمدن اسلامی، تعلیم کتاب و حکمت، برانگیختن گنجینه‌های عقل و تلاوت آیات الهی (بیانات امام خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث در تاریخ 21/12/1399). در این قسمت به مهمترین اهداف بعثت که در قرآن بیان شده است، به طور اجمال می‌پردازیم.

یک. توحید
توحید یکی از اهداف بعثت انبیا است. در حقیقت، توحید چکیده بعثت انبیا است. توحید به معنای عبودیت انحصاری خدا ـ عبودیت خدا و نفی عبودیت غیر خدا ـ است (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در تاریخ 25/1/1397). خدا در آیه شریفه «وَ لَقَدْ بَعَثْنا في‏ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت‏» (نحل: ۳۶)، عبودیت خدا و اجتناب از طاغوت را به عنوان یکی از اهداف بعثت معرفی می‌کند. اجتناب از طاغوت به معنای دوری از طاغوت نیست، بلکه به معنای کفر به طاغوت و نفی عبودیت آن است که ملازم با عبودیت پروردگار است (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در تاریخ 14/1/1398). عبودیت انحصاری خدا بدین معنا است که تنها چیزی که باید بر زندگی فردی و اجتماعی انسان حاکم باشد، خدا است و مدیریت زندگی انسان باید از علم و قدرت و رحمت و هدایت حضرت حق نشات گیرد (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در تاریخ 25/1/1397).
دو. تلاوت آیات الهی
تلاوت آیات الهی، از دیگر اهداف بعثت انبیا است که قرآن کریم بدان اشاره دارد؛ «هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ فِي اَلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ» (جمعه: 2). مراد از آیات در اینجا، همان کلمات و جملاتِ کلامِ الهی است که هر یک از حیث زیبایی، ظرافت، پرمغزی، محتوای بلند و ابتکاری و ممتاز بودن لفظ و فاخربودن معنا، نشانه‌ای از نشانه‌های خدا و نشان‌دهنده وجود باری‌تعالی است. تلاوت آیات الهی در حقیقت، اصل دعوت محسوب می‌شود، چه اینکه تا قبل از آن، مخاطب از دعوت و دین الهی خبری نداشته و این مهم، زنگ شروع و اولین قدم دعوت الهی به شمار می‌آید (خامنه‌ای، 1401 الف: ۵۰).

سه. تزکیه
خدای متعال در آیه شریفه «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ» (آل عمران: 164)، تزکیه را به عنوان یکی از اهداف بعثت معرفی می‌کند. مراد از تزکیه، تربیت نفس است؛ اینکه قوای غضبیه و شهویه انسان، بر کشور درون تسلط نداشته باشند که البته چون این مهم، مربوط به درون انسان است، لاجرم این اصلاح به دست خود او باید صورت بگیرد (بیانات امام خامنه‌ای در خطبه‏هاى نماز جمعه‏ تهران در تاریخ 12/10/1376). لازم است نکته‌ای در اینجا مورد توجه قرار گیرد و آن، جایگاه تزکیه در بین اهداف بعثت است. اگرچه تزکیه جزو اهداف بعثت در قلمرو فردی انسان محسوب می‌شود، اما اهداف بعثت در قلمرو اجتماعی، مقدمه آن به شمار می‌آیند (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام به مناسبت عيد سعيد مبعث در تاریخ 1/11/1371). در حدیثی که توسط شیعه و سنی نقل شده، پیامبر اعظم9 فرمودند: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ‏ مَكَارِمَ‏ الْأَخْلَاقِ‏» (طبرسی، 1408 ق: ج 10، ص 500). کلمه (إنما) ـ از ادات حصر ـ که در صدر این حدیث آمده، این معنا را افاده می‌کند که اساسا بعثت من برای مکارم اخلاق است و بقیه چیزها مقدمه آن است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران به مناسبت عيد سعيد مبعث در تاریخ 19/09/1375). مکارم اخلاق در حقیقت همان تزکیه نفس است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام، به مناسبت عيد مبعث در تاریخ 01/11/1371).
چهار. تعلیم کتاب و حکمت
آیه شریفه «هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ» (جمعه: 2)، یکی دیگر از اهداف بعثت را بیان می‌کند و آن، تعلیم کتاب و حکمت است. قبل از بیانِ مراد از «تعلیم کتاب و حکمت»، شایسته است به این نکته اشاره شود که در قرآن، هرجا که سخن از تعلیم و تزکیه، از زبان پروردگار عالم به میان آمده است، تزکیه بر تعلیم مقدم داشته شده است، فقط در یک جا تعلیم بر تزکیه مقدم شده؛ آن هم جایی است که از زبان حضرت ابراهیم7 نقل شده است (بیانات امام خامنه‌ای در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران در تاریخ 14/11/1390). در خصوص این تقدم، سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ نکته اول آنکه باید توجه داشت که این تقدم، تقدم رتبی است، نه تقدم زمانی، یعنی بدان معنا نیست که تا تزکیه به صورت کامل صورت نگرفته باشد، نباید تعلیمی در کار باشد (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار کارگزاران نظام، نمایندگان کشورهای اسلامی و اقشار مختلف مردم در تاریخ 19/11/1402). نکته دوم اینکه اگرچه تزکیه بر تعلیم مقدم داشته شده، ولی این تقدیم بدان معنا نیست که با آغاز تعلیم کتاب و حکمت، دفتر تزکیه باید بسته شود، بلکه بدین معنا است که در هر مرحله، تعلیم تاخر رتبی از تزکیه دارد، یعنی وقتی تزکیه در یک مرحله‌ای انجام شد، تعلیم در آن مرتبه آغاز می‌شود و در عین حال، تزکیه در مورد مرحله دیگر باید انجام ‌شود (خامنه‌ای، 1401 الف: 59)، چه اینکه تزکیه، امری تدریجی است و مستمرا باید انجام شود. سومین نکته‌ای که در خصوص این تقدم قابل توجه است، آن است که تقدم تزکیه بر تعلیم، زمینه و قابلیت را برای تعلیم و فهم و تجلی انوار علم در انسان فراهم می‌کند (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار کارگزاران نظام، نمایندگان کشورهای اسلامی و اقشار مختلف مردم در تاریخ 19/11/1402)، تزکیه، زمینه یادگیری و فهم و قبول را فراهم می‌کند. اگر انسان به این تقدم توجهی نداشته باشد، به راحتی نمی‌تواند چیزهایی را بفهمد و باور کند. از این‌رو باید گفت که تعلیم قبل از تزکیه، مشکل است و حتی می‌توان گفت که تعلیم قبل از تزکیه ممکن نیست (خامنه‌ای، 1401 الف: 35)!
اما در خصوص چیستی تعلیم کتاب و حکمت باید گفت که مراد از تعلیم کتاب در آیه شریفه فوق همانا تعلیم قرآن است. مراد از تعلیم قرآن، تعلیم معارف قرآن، احکام و تکالیف و قصص و عبرتهای مندرج در آن است (همان، صص 59 ـ 60). مطلب دیگری که در این آیه، متعلَق تعلیم قرار گرفته است، مساله حکمت است. ذکر تعلیم حکمت پس از تعلیم کتاب، بدان معنا نیست کتاب قرآن، خالی از حکمت است. قرآن حکیم هزاران حکمت را در خود دارد که شامل حال انسان مومن می‌شود؛ «آتَيْناهُ الْحِكْمَة» (ص: 20)، همچون درکی که به انسان بیداردل عطا می‌شود که بفهمد «كسانی که در راه خدا كشته ‌شده‌اند، زنده‌اند»؛ «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياء» (آل عمران: 169). ذکر حکمت در کنار کتاب، از باب برجسته‌کردن مساله حکمت است، بدین معنا است كه بخش عمده و مهم‌ترين كار از اين تعليم كتاب، تعليم حكمت است (خامنه‌ای، 1401 الف: 60 ـ 61). تعلیم حکمت که یک مرتبه بالاتر از تعلیم کتاب است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار كارگزاران نظام، سفراى كشورهاى اسلامى و مهمانان كنفرانس وحدت اسلامى در تاریخ 31/5/1385)، در پی آن است تا واقعیتهای جهان را بیان کند و حقایق عالم را برای چشم دل انسان باز کند؛ واقعیتهایی که چشم ظاهری قاصر از دیدن آن است (خامنه‌ای، 1401 الف: 60 ـ 61).
پنج. قسط و عدل
یکی از اهداف بعثت انبیا، برپایی قسط و عدل است؛ «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» (حدید: 25). این هدف که هدفی در قلمرو حیات اجتماعی انسان است، از اهداف میانی بعثت محسوب می‌شود؛ مقدمه‌ای برای رستگاری انسان که در گرو تزکیه او است (بیانات امام خامنه‌ای در نخستين نشست انديشه‌هاى راهبردى در تاریخ 10/9/1389). در اسلام، اهمیت والایی به مساله قسط و عدل داده شده است، چه اینکه جامعه اسلامی، بدون تامین این مهم تحقق نمی‌یابد. این تصور که دین الهی و واقعی ـ نه فقط اسلام ـ بدون تحقق عدالت به معنای صحیح و وسیعِ آن برپا می‌شود، اشتباهی بیش نیست (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى در تاریخ 9/11/1368). قوام جامعه اسلامی به قسط و عدل است، در یک جامعه اگر همه ارزشهای دنیایی و مادی فراهم آید، ولی فاقد عدالت باشد، در حقیقت هیچ کاری انجام نشده است (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام، به مناسبت عيد غدير خم 30/3/1371). علاوه بر اینها، مساله قسط و عدل تا بدانجا اهمیت دارد که خدای سبحان، وظیفه انبیا نسبت به تحقق این مهم را به دعوت زبانی محدود نمی‌کند، بلکه طبق آیه شریفه «لِيَقُومَ اَلنّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: 25) که یکی از اهداف انبیا را برپایی قسط و عدل معرفی می‌نماید، بلافاصله می‌فرماید: «وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ‌« (همان)؛ وظیفه انبیا در مواجهه با قدرت‌طلبان فاسد وسرپنجگان قدرت، مبارزه و معارضه است و باید با دست پولادین و با مشت آهنین با آنها مواجه شد (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نيمه‌ شعبان در مصلاّى تهران در تاریخ 30/7/1381). همه‌ دعواهاى جنود الهى و جنود شيطانى در طول تاريخ، بر سر همين قضيه بوده است که مشکلات و مصائب زیادی را برای انبیا و اوصیا پیش آورده است (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار علما و روحانيون استان خراسان رضوى در تاریخ 26/2/1386)؛ «وَ زُلْزِلُوا حَتّى يَقُولَ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اَللّهِ» (بقره: 214).
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که مراد از قسط و عدل چیست که تا بدان حد از اهمیت برخوردار است؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا باید خاطر نشان کرد که آنچه از عدل در اینجا مراد است، عدالت شخصی نیست که گفته شود به صرف اینکه هر کس در محیط خود، عادلانه  رفتار کند، کافی است و غرض بعثت انبیا در این خصوص برآورده می‌شود (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار كارگزاران و قشرهاى مختلف مردم در تاریخ 17/10/1371). مراد از قسط و عدل، عدل خردشده‌ای است که به شکل عدالت اجتماعی در آید (بیانات امام خامنه‌ای‌ در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام، به مناسبت عيد مبعث در تاریخ 01/11/1371). عدالت اجتماعی هم عدل در مناسبات اجتماعى‏ است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام در تاریخ 01/11/1371). مراد از عدل در مناسبات اجتماعی، صرفا در عدالت اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه عدالت اجتماعی، عدالتی است همه‌جانبه (بیانات امام خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران به مناسبت آغاز سال نو و عید مبعث پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله و سلم در تاریخ 1/3/1399). عدالت اجتماعی، همه ابعاد و حیطه‌های مناسبات اجتماعی را در بر می‌گیرد؛ اقتصادی، سیاسی، قضایی، فرهنگی، آموزشی و ... که البته بخش عمده آن، عدالت در امور اقتصادی است؛ مساله‌ای که مردم بیش از همه، به بی‌عدالتی در این حیطه مبتلا هستند (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار اعضاى هيئت دولت در تاریخ 18/06/1388).
4. چگونگی تحقق اهداف بعثت
یکی از سوالات مهمی که پرداختن به آن لازم است، این است که پیامبران بزرگ الهی چه راهبردی را جهت تحقق اهداف بزرگ و دشوارِ بعثت در پیش گرفتند؟ پاسخ کلی که می‌توان به این سوال داد، آن است که آنچه می‌تواند تحقق‌بخشِ هر یک از این اهداف باشد، مناسبات اجتماعیِ متناسب با هر یک از آنها است که البته برنامه‌ریزی گسترده‌ای را می‌طلبد (بیانات امام خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث در تاریخ 21/12/1399). مراد از مناسبات اجتماعی، همه ارتباطات و نظامات موجود در اجتماع است. نوشتار حاضر، اقتصای بیانی اجمالی و کوتاه؛ آن هم در خصوص مهمترین اهداف بعثت را دارد، لذا در اینجا به راهبرد تحقق دو هدف از اهداف بعثت بسنده می‌کنیم. با توجه به آن که مساله تلاوت آیات الهی تحقق یافته است، از پرداختن به راهبرد تحقق آن صرفنظر می‌کنیم. در خصوص توحید نیز باید گفت از آنجایی که توحید، جهت و سمت و سوی بعثت انبیا است (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در تاریخ 14/1/1398) و زمانی تحقق می‌یابد که عبودیت انحصاری خدا در زندگی فردی و اجتماعی انسان حاکم شود (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در سالروز مبعث پیامبر اکرم9 در تاریخ 25/1/1397)، لاجرم این هدف، دورنمایی توصیفی برای مقصد بعثت انبیا به شمار می‌آید، یعنی بعثت انبیا تا بدان نقطه باید پیش برود. از این‌رو از پرداختن به راهبرد تحقق آن نیز چشم می‌پوشیم و صرفا به راهبرد تحقق تزکیه و عدالت اجتماعی بسنده می‌کنیم.
یک. تزکیه انسانها در گرو نظام اجتماعی عادلانه
خط مشی پیامبران برای تزکیه مردم چیست؟ آیا به سراغ تک‌تک مردم می‌رفتند تا تزکیه‌شان کنند؟ انبیا در راستای تربیت و تزکیه کل بشر، معتقد به تربیت فردی نیستند و خط مشی‌شان نیز اینطور نبود، روش ائمه معصومین نیز چنین نبود،. دانه دانه انسان درست کردن، از شأن انبیا به دور است. چطور می‌توان از طریق تزکیه فردفرد انسانها، بشر را تزکیه نمود؛ آن هم تزکیه بشر کنونی که نزدیک به 8 میلیارد نفر جمعیت دارد؟! روش انبیا برای تزکیه انسانها این است که باید محیط سالمی را که بتواند انسان را در خود پرورش دهد، ایجاد نمود و بدین صورت، کارخانه انسان‌سازی برپا کرد تا انسانها به خودی خود و گروه گروه تربیت شوند (خامنه‌ای، 1392: 380 ـ 391). محیطِ سالمی که با تزکیه انسانها تناسب دارد، حکایتگر همان مناسباتِ اجتماعی متناسب با تزکیه است و آن، نظام اجتماعی توحیدی است. بعثت انبیا در پی تغییر نظام اجتماعی جاهلی و طاغوتی است تا بتواند اخلاق مردم را تغییر داده، مردم تزکیه شوند، چه اینکه در نظام اجتماعی غلط جاهلی، تربیت مردم در جهت عکس صورت می‌گیرد (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار كاركنان وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزيستى و سازمان تأمين اجتماعى در تاریخ 23/04/1372)، به عبارت دیگر، نظام اجتماعی غلط و ظالمانه، انسانها را از رسیدن به کمال باز می‌دارد (بیانات امام خامنه‌ای در اجتماع مردم مشهد مقدس و زائران حضرت ثامن الحجج، على‌بن‌موسى الرضا7 در روز عيد سعيد فطر در تاریخ 15/01/1371). اهمیت این موضوع هنگامی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم تاثیر یک نظام اجتماعی، از هر موثر دیگری بر روی منش، جهتگیری و عمل انسان، بیشتر و بالاتر است. به همین خاطر انبیا در مقام تزکیه ـ رفع موانع درونی تکامل انسانها ـ در صدد تغییر نظام اجتماعی ظالمانه ـ رفع موانع خارجی تکامل انسانها ـ بر می‌آمدند. این راهبرد بر این امر استوار است که برای رفع موانع درونی کمال انسان باید موانع خارجی کمال را برطرف نمود. وقتی موانع خارجی برطرف شد، انسان برای رفع موانع درونی در جهت تزکیه، فرصت و شوق پیدا می‌کند (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار مسوولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران به مناسبت عيد سعيد مبعث‏ در تاریخ 19/09/1375)، یعنی رفع موانع بیرونی مقدم بر رفع موانع درونی کمال انسان است. بنای نظام اجتماعی الهی دقیقا در پی رفع موانع خارجی و بیرونی کمال است. ممکن است این سوال در اینجا مطرح شود که نظام اجتماعی الهی به خاطر چه ویژگی مندرج در آن، رافع موانع خارجی کمال انسان است؟ در پاسخ باید گفت که نظام اجتماعی توحیدی، وابسته به عدالت است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار مسئولان دستگاه قضائى كشور و خانواده‏هاى شهداى هفتم تير در تاریخ 07/04/1377)، به عبارت دقیقتر، بالاترین و باارزش‌ترین مساله در نظام اجتماعی الهی، مساله قسط و عدل است (بیانات امام خامنه‌ای در اجتماع بزرگ مردم اهواز در تاریخ 18/12/1375) و همین ویژگی موجب می‌شود ویژه‌خواری و منطقه انحصاری برای عده‌ای خاص فراهم نیاید و به واسطه رفع محرومیت، فرصت رشد و شکوفایی استعدادها برای همه انسانها مهیا شود. از همین‌رو باید گفت آنچه بسترساز تزکیه انسانها به حساب می‌آید، نظام اجتماعی عادلانه اسلامی است؛ همان چیزی که مظهر اعلای جامعه ‌الهی است؛ همان جامعه‌ای که قلمرو اراده الهی و حکومت خدا است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار مسئولان كشورى و لشكرى، به مناسبت عيد غدير در تاریخ 19/03/1372). ذکر این نکته پایانی ضروری است که بدانیم عناصر اصلی یک نظام اجتماعی عبارتند از حاکم، قانون و مردم، لذا برای آن که نظام اجتماعی یک جامعه، عادلانه و الهی شود، لازم است قسط و عدل در همه مناسبات و فعالیتهای اجتماعی بین این عناصر و در داخل هر عنصر حاکم شود و عدالت اجتماعی استقرار یابد (بیانات امام خامنه‌ای در جمع علما و مدرسان و فضلاى حوزه‏ علميه‏ قم، در خجسته سالروز ميلاد حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه در تاریخ30/11/1370).
دو. عدالت اجتماعی در گرو حکومت ولایی
راهبرد انبیا در هر دوره‌ای برای تحقق قسط و عدل در جامعه ـ یا همان عدالت اجتماعی ـ چیست؟ قبل از پرداختن به این سوال، شایسته است به این نکته اشاره شود که در قسمت قبل بیان شد که تزکیه انسانها در گرو عادلانه شدن نظام اجتماعی است و نظام اجتماعی عادل الهی، چیزی جز همان عدالت اجتماعی ـ محل بحث ما در این قسمت ـ نیست، چه اینکه عدالت اجتماعی، عدالتی همه‌جانبه است که همه ابعاد و حیطه‌های مختلف اجتماعی جامعه را در بر می‌گیرد. از این‌رو تبیین راهبرد تحقق عدالت اجتماعی، تبیین راهبرد تحقق تزکیه انسانها در لایه‌ای عمیق‌تر نیز هست.
عدالتی که در اینجا از آن سخن می‌گوییم، بدین معنا است که همه انسانها از حق طبیعی که خدای متعال برای آنها قرار داده، در جهت شکوفایی استعدادها بهره ببرند (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار مردم ايذه در تاریخ 09/01/1378)، البته این مطلب بدان معنا نیست که برخورداری‌های همه انسانها یکسان باشد، بلکه بدین معنا است که فرصت‌های جامعه برای همگان یکسان باشد (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار مردم شاهرود در تاریخ 20/08/1385) و امكانات كشور به صورت عادلانه و عاقلانه تقسيم شود (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار اعضاى هيئت دولت در تاریخ 08/06/1384) و قانون و مقرّرات و برنامه‌ها و امتیازات نسبت به همه‏ افراد جامعه يكسان باشد (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت ميلاد مسعود مولاى متقيان على عليه‌‏السلام در تاریخ 05/09/1375) و حقوق انسانى و اجتماعى‏ و عمومى و حدود الهى، به طور يكسان بر مردم اجرا شود (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كاركنان وزارتخانه‏هاى بازرگانى، كشاورزى، اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن در تاریخ 22/12/1368).
با توجه به تبیین فوق از مفهوم عدالت اجتماعی، پر واضح است که نمی‌توان آن را با نصيحت، توصيه، التماس و خواهش در جامعه مستقر ساخت و ممکن نیست بدون قدرت، آن را در جامعه به وجود آورد (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران به مناسبت عيد سعيد مبعث‏ در تاریخ 19/09/1375). استقرار عدالت اجتماعی در هیچ نقطه‌ای از عالم، با زبان نصیحت ممکن نیست؛ بلکه زبان قدرت و اقتدار نیز می‌طلبد (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نيمه‏ شعبان در مصلّاى تهران‏ در تاریخ 30/07/1381). بخش عمده استقرار عدالت اجتماعی، ریشه در اصلاح رویکرد حکومت به مردم آن جامعه دارد، از این‌رو یک کار سیاسی و حکومتی محسوب می‌شود (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار كارگزاران نظام، سفراى كشورهاى اسلامى و مهمانان كنفرانس وحدت اسلامى به مناسبت روز مبعث‏ پيامبر اعظم9 در تاریخ 31/05/1385) و مربوط به حكومت، سياست و شيوه‏ فرمانروايى در جامعه است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار وزير و مسئولان وزارت ارشاد و اعضاى شوراهاى فرهنگ عمومى كشور در تاریخ 19/04/1374)؛ اینکه نگاه دستگاه قدرت و حکومت نسبت به آحاد مردم یکسان باشد (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت ميلاد مسعود مولاى متقيان على عليه‏السلام در تاریخ 05/09/1375). از این‌رو باید گفت استقرار عدالت اجتماعی در گرو استقرار حاکمانه و حاکمیتی عدالت اجتماعی (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار كارگزاران در روز عيد مبعث در تاریخ 29/09/1374) و برپایی يك حكومت اسلامى عادل است (بیانات امام خامنه‌ای در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى(ره) مشهد مقدس رضوی در تاریخ 1/1/1376). البته علاوه بر حکومت اسلامی عادل، امور دیگری لازم است، همچون اینکه مردم به سطحی از فرهنگ و بینش و تربیت برسند که نه ظلم کنند و نه زیر بار ظلم بروند (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار كاركنان وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزيستى و سازمان تأمين اجتماعى در تاریخ 23/04/1372)
5. حکومت ولایی؛ تحقق‌بخش اهداف بعثت
همانطور که بیان شد، تزکیه انسانها در گرو برپایی نظام اجتماعی عادلانه است. عمده‌ترین بحث در خصوص تحقق عدالت اجتماعی نیز به استقرار حاکمانه عدالت اجتماعی و لزوم برپایی حکومت اسلامیِ عادل برمی‌گردد. حال سخن در این است که حکومت مورد نظر، چه بایسته‌هایی دارد؟ قبل از پرداختن به سوال، لازم است بدین نکته توجه شود که سخن ما در اینجا، در خصوص حکومت اسلامی است، نه حکومت مسلمین که کاری به نظامات کشور و اداره زندگی بر اساس اسلام ندارد (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار اعضاى هيئت علمى كنگره‌ امام خمينى قدس سره در تاریخ 4/11/1378). اما حکومت ولایی اسلام، چه ویژگی دارد که تحقق‌بخش اهداف بعثت است؟
در ابتدا برای پرداختن به این سوال، این مقدمه را باید ذکر کرد که با توجه به این که خالق عالم، خدای سبحان است، حق تولیت امور و زمامداری و سرپرستی جامعه نیز صرفا به دست او است و کسی را نشاید که در چنین جایگاهی قدم نهد؛ «لَهُ اَلْمُلْكُ‌« (تغابن: 1). بر اساس این آیه شریفه، نه تنها مالكيّت مطلق همه چیز متعلّق به خدا است، بلکه حكومت، فرماندهى، صاحب‌اختيارى نیز مختص او است، حتی خدای متعال صاحب اختیار جسم و جان و مشاعر و استعدادهای ما نیز هست. «لَهُ اَلْمُلْكُ‌« (همان)، مبناى فلسفه سياسى و نظام سياسى و اجتماعى اسلام نیز هست؛ اینکه حاكميّت مطلق متعلّق به خدا است، لذا هم وضع قانون مختص خدا است و هم نصب مجری قانون ـ والى و حاكم ـ از آن او است. خدای متعال این حاکمیت و ولایت را از مجاری خاصی ـ تعیین یا بیان معیار ـ برای دیگران نیز اعمال می‌کند و مشروعیت می‌بخشد. در این صورت چنین شخصی، ولایتش ولایت خدا است و لازم الاتباع است؛ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏» نساء: 59).
پر واضح است شخصی که قرار است چنین ولايتی را از طرف خدا عهده‏دار ‏شود، بايد پرتو و سایه‌ای از ولايت الهى ـ همچون قدرت، حکمت، عدالت، تقوا، فقاهت و رحمت ـ باشد. بدین‌صورت زمامداری و سرپرستی او، در حقیقت پرتوی از حکومت الهی خواهد بود (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران به مناسبت عيد سعيد غدير در تاریخ 20/04/1369). به همین جهت می‌توان گفت اساسی‌ترین مساله دین، مساله ولایت و حکومت ولایی است که نشانه و سایه توحید است؛ چیزی که متعلق به خدا است و از حضرت حق، به پیامبر9 و از ایشان به ولی مومنین می‌رسد (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با اقشار مختلف مردم ـ روز بيست و نهم ماه مبارك رمضان ـ در تاریخ 26/1/1370).
اسلام تعبیر «ولی» را برای حاکم به کار می‌برد. انتخاب این تعبیر برای حاکم، از باب قدرت او بر تصرف نیست که هر کاری را که دلش خواست، می‌تواند انجام دهد، بلکه از آن باب است که می‌خواهد مساله ولایت او بر مسلمانان و منشأ آن را مورد توجه قرار دهد (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، به مناسبت عيد سعيد غدير در تاریخ 10/4/1370)؛ «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا» (مائده: 55). از همین رو نیز از بین تعابیری که برای حکومت وجود دارد ـ همچون حکومت، سلطنت، زمامداری، حکمرانی، فرماندهی، ولایت ـ بیشتر بر روی کلمه ولایت تکیه کرده، حکومت را با تعبیر ولایت بیان می‌کند. اسلام با این تعابیر در پی آن است که حکومت و حاکمیت مورد نظر خود را مورد توجه قرار دهد و فلسفه سیاسی اسلام را در مساله حکومت بیان کند (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران به مناسبت عيد سعيد غدير در تاریخ 06/02/1376). ولایت که عنوان حکومت در اسلام و شاخصه نظام اجتماعی و سیاسی برای اسلام است، پیوند و اتحاد را در همه شوون سیاسی و اجتماعی برای انسان تداعی می‌کند و خود را در منش و روش کارگزاران، در نظام اجتماعی و مناسبات آن و همچنین در زندگی عامه مردم نشان می‌دهد (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران در تاریخ 14/9/1369)، به همین خاطر می‌توان حکومت ولایی را راهبرد عمده‌ای برای استقرار عدالت اجتماعی و همچنین تزکیه انسانها بیان کرد.
ولايت در اسلام، ناشى از ارزشها است و برخورداری از ارزشهایی همچون ملکه نفسانی عدالت و تقوا، از جمله شرایط ولایت است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، به‌مناسبت عيد سعيد غدير 10/4/1370). دستگاه حکومت ولایی، خود را بنده خدا می‌شمارد و منشأ همه‏ این نظام سياسى و وظايف خود را از خدا مى‏داند، از این‌رو استكباری در او وجود ندارد تا بدان حد که خود را از لحاظ قانون، با ديگران يكسان می‌بیند (بيانات امام خامنه‌ای در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا علیه السلام در مشهد مقدس 6/1/1379). از لحاظ زهد و بی‌رغبتی به دنیا، سرمشق دیگران است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران در تاریخ 14/9/1369) و در یک جمله، بناى دستگاه ولايت، بر هضم شدن در امر و نهى پروردگار است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام به مناسبت عيد سعيد غدير در تاریخ 16/1/1378).
همان‌طور که بیان شد، ارزشهایی چون عدالت و تقوا، از جمله شرایط ولایت است، اما صرف برخورداری از این ارزشها کافی نیست. بر اساس کرامت انسان در پیشگاه خدا ـ «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ» (اسراء: 70) ـ مردم در نظام سیاسی اسلام به حساب می‌آیند و حقیقت ولایت الهی، ارتباط با مردم است. از این‌رو در حکومت ولایی، ارتباط ولی با مردم، صمیمانه و محبت‌آمیز است (بيانات امام خامنه‌ای در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران به مناسبت عيد سعيد غدير در تاریخ 06/02/1376)؛ «هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُم‏» (جمعه: 2). در حکومت ولایی، دستگاه حاکمیت، متکی به مردم، جزو مردم، همراه با مردم، دارای رابطه ولایی و غیر قابل انفکاک با آنها هستند (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، به مناسبت عيد سعيد غدير در تاریخ 20/4/1369). این اتصال حکومت ولایی با مردم، در رابطه محبت‌آمیز و عاطفی با آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه پیوند فکری و عقیدتی نیز بین‌شان برقرار بوده، آنها مظهر و نماینده تفکر مردم هستند و مصالح حکومت با مصالح مردم یکی است، با دل مردم ارتباط دارند و خود را خادم آنها می‌دانند (بیانات امام خامنه‌ای در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) در مشهد مقدّس در تاریخ 6/1/1379) و آنها را در همه‌‌ كارها، مالك‌ و صاحب‌ امر و ولی‌نعمت می‌شمرند و جهت‌ كلي‌ سياستهایشان، تأمين‌ و حفظ منافع‌ طبقات‌ محروم‌ و مستضعفِ مردم است (بیانات امام خامنه‌ای در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران در تاریخ 14/9/1369). از همین جا مساله مردمی بودن حکومت ولایی مطرح می‌شود؛ اینکه مردم در اداره و تشکیل حکومت و تعیین حاکم نقش دارند، همچنین حکومت اسلامی در خدمت مردم است و آنچه برای دستگاه ولایت مطرح است، منافع عامه مردم است، نه منافع اشخاص معین یا قشر خاص (بیانات امام خامنه‌ای در خطبه‌هاى نماز جمعه تهران در تاریخ 14/5/1362). نتیجه برخورداری دستگاه ولایت از چنان منش و روش و جهتگیری و مردمی بودن آن، پیگیری اهداف انبیا و بسترسازی برای اهداف بعثت و تعهد به انجام راهبردهایی است که دین اسلام برای تحقق اهداف بعثت تعیین کرده است. طبیعی که نتیجه چنین وضعیتی، رفع موانع خارجی کمال، رشد استعدادهای همه انسانها و تعالی بشر است. علاوه بر این، حکومت ولایی در همه شوون اجتماعی و سیاسیِ جامعه تحت قلمرو خود نیز تاثیر می‌گذارد. در درجه اول موجب می‌شود ولایت بین مردم و دستگاه ولایت شکل بگیرد و با او وابستگی فکری و عملی پیدا کنند. در سایه این اتصال با ولی جامعه، آحاد مردم نیز اتصال و پیوند مستحکمی با یکدیگر پیدا می‌کنند؛ «مَثَلُ المُومِنینَ فی تَوادَّهِم وَ تَراحُمِهِم کَمِثلِ الجَسدِ» (مجلسی، 1403 ق: ج 58، ص 150). همچنین مشت محکم واحدی در مقابل صفها و قدرتهای متخاصم خواهند شد و بدین صورت سه جلوه ولایت در جامعه اسلامی ـ تحت حکومت ولایی ـ شکل می‌گیرد و کل جامعه اسلامی، یکپارچه، یک‌جهت و یک‌هدف خواهند بود (خامنه‌ای، 1392: 531 ـ 533)؛ «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ» (فتح: 29).
نتیجه‌گیری
بعثت انبیا اهدافی را دارا است که تحقق آن، ملزوماتی را می‌طلبد. عمده ملزومات در این مقام، تحقق حکومتی است واجد شرایط و ویژگیهای خاص. اسلام از چنین حکومتی به ولایت تعبیر می‌کند. باید توجه داشت که ولایت یا همان حکومت ولایی، حکومت اسلام است و نه حکومت مسلمین، چه اینکه حکومت مسلمین، توجهی به نظامات جامعه در مقام اداره مردم ندارد که این خود، ضربات بزرگی را به پیشبرد اهداف اسلام و تحقق اهداف بعثت وارد می‌سازد. از این‌رو در عصر غیبت، حکومتی که تحت عنوان حکومت اسلام، ابراز وجود می‌کند، باید دایما خود را به این نکته توجه دهد که حکومت در اسلام از باب ولایت است و حکومت ولایی، در حقیقت نائب مناب انبیا است و فلسفه وجودی‌اش، چیزی جز تحقق اهداف بعثت انبیا نیست. همچنین باید متذکر این نکته باشد که میزان تحقق اهداف انبیا در یک جامعه، در گرو آن است که به چه مقدار، حکومتِ آن جامعه به حکومت ولاییِ بسترسازِ تحققِ اهدافِ بعثت شباهت می‌یابد. این مهم هم در خصوص افرادی که در دستگاه ولایت حضور دارند، صدق می‌کند، هم در مورد قوانین آن و هم در مورد ساختارهای آن. این مهم تنها راهی است که به تغییر نظامات جامعه و آبادانی دنیای مردم منتهی شده و در نهایت، فلاح عقبای آحاد افراد جامعه را در پی دارد و مقدمات ظهور را فراهم می‌آ‌ورد و راهی جز این راه وجود ندارد.
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